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 چكيده 

انگيزه بشر براي حفظ حريم شخصي خود از محيط اطراف وبيگانگان سبب شد كه براي خود خانه اي 
بسازد . اما اين خانه نيز براي محفوظ بودن و نيز ارتباط با دنياي اطراف نياز به محلي براي ورود و خروج 
داشت . فضاي ورودي كه هميشه جزء ثابتي از معماري هر دوراني بود، در روند تكاملي خود ديگر تنها 

به عنوان يك فضاي ارتباطي باقي نماند ، بلكه ويژگي هايي از قبيل  فرهنگ ، الگوهاي رفتاري و 
ارزشهاي معنوي و اجتماعي نقش مهمي در شكل گيري اين فضا داشته اند. در معماري سنتي ايران ، در 

طراحي فضاي ورودي هريك از انواع بناها ، اهداف و اصولي مناسب با آن بنا ، از جمله : حفظ محرميت 
افراد خانواده ، ورود با خضوع ، ورود به تدريج ، آساني دسترسي به فضاهاي داخلي يا ايجاد دشواري در 

آن و نيز شاخص و خوانا نمودن بنا در سيماي شهر در نظر گرفته مي شد . به تدريج فضاي ورودي از 
چنان اهميتي برخوردار شد كه مي توان بخش مهمي از سير تحول و تكامل معماري سنتي كشور را در آن 

مشاهده كرد .به علت اهميت اين فضا،معماران و استادكاران در هر دوره اي به جنبه هاي زيبايي شناسانه 
عناصر اين فضا دقت و توجه خاصي مي كردند و زيباترين كاشي كاريها و كتيبه هارا بر آنها مي نگاشتند . 

اين زيباييها در نقاشي هاي اين دوران هم به گونه بارزي  بازتاب يافته و ما وفور نقش و نگارهاي تزئيني 
 در نقاشي ها شاهد هستيم . علاوه بر اين كاركرد تصويري در نيز در اين نگاره ها "در و درگاه"را برروي

 چشمگير است .

آنچه كه در اين تحقيق گرد آورده شده حاصل بررسي در و درگاه در تمام وجه هاي اشاره شده مي باشد  
 كه اميد است فتح بابي  براي بررسي هاي دقيق تر در اين مورد باشد .

 كليد واژه ها:

 معماري ايراني ، نگارگري ايراني  ،ادبيات ايراني ، در و درگاه ،تركيب بندي
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 مقدمه:

فضا كه توسط ، تركيب سطوح عمودي و افقي به وجود مي آيد موضوع و جوهر اصلي معماريست .و در 
حقيقت معماري را مي توان هنر شكل بخشي به فضاي زيست تعريف نمود . يا فضا به طور يكنواخت، 

ماده گسترده ايست كه مي تواند در طرق مختلف طرح ريزي شود و برتر از همه ،نحوه تجربه فضاي 
 ) اما در نگارگري، 23،ص 1377اقليدسي، يكي از مسائل كلي تر فضاي معماري مي با شد .( سيد صدر ،

سطوح از اهميت ويژه اي برخوردارند و چگونگي ارتباط و تركيبات آنها پايه و اساس فضا سازي در 
 نگارگري را تشكيل مي دهد . 

با يك بررسي كلي متوجه مي شويم كه معماري ايران دو اثر عمده بر نگارگري گذاشت كه اول در نوع 
نظام هندسي آن است؛اين نظام هندسي هم در ساختار نگاره ها و هم در  نقشهاي تزئيني موجود در نگاره 

هاديده مي شود واز سويي ديگر، دومين تاثير معماري بر نگارگري وجود خود بنا در اين آثار مي 
باشد.نكته در خور توجه آن است كه اصولا تصوير نقاشي، كاركرد زيستي بناي معماري را ندارد پس 

لزوما محاسبات خاص معماري از لحاظ وجود ديوارهاو درها و طاقها و ساختار آنهارا در يك نظام 
كاربردي صرف را ندارد .پس نقاش مجال آن را مي يابد تا از زواياي مختلفي به فضا هاي گوناگون 

بنگرد و از هر فضا سطوحي را به انتخاب برگزيند و در كنار سطوح ديگر قرار دهد . فضاهاي ورودي كه 
اهميت زيادي چه از لحاظ زيبايي و چه از لحاظ كاركردي در هر بناي معماري را دارند،توسط نقاش در 

قالب سطوحي تخت اما مملو از تزئينات و نقوش هندسي فراوان به تصوير آمده است .و از اين فضاي 
پيچيده و پر رمز و راز به سطحي مستطيل شكل بسنده شده است . اما همين سطح ساده  در كنار ديگر 

سطوح و در ارتباط با آنها مي تواند معاني گوناگون و كاركرد هاي تصويري متفاوتي در نگاره ها ايجاد 
كند .زماني از بار معنايي اش ، در جهت تفسير داستان نگاره و زماني از فرم و ساختار ويژه اش در تركيب 

 بندي و فضا سازي نگاره استفاده مي شود . 

 فرضيه ها و سؤالات تحقيق
 

 - در فقط به عنوان يك فضاي ارتباطي در معماري سنتي نقش نداشته بلكه نشاندهنده ي فرهنگ، 1
 الگوهاي رفتاري و ارزش هاي معنوي و اجتماعي نيز بوده است.

-  نقوش روي درها نه تنها از جنبه ي زيبا شناسانه برخوردار بوده اند نيز داراي معاني رمز شناسانه نيز 2
 بوده اند.
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- تمامي عناصر نقاشي و معمار ي بويژه در دوره هاي تيموري و صفوي تحت تاثير فرهنگ اسلامي بوده 3
 اند.

 پيشينه ي تحقيق

 پژو هشهاي زيادي به ارتباط بين معماري و نگارگري پرداخته اند از جمله:

U:مقالات 
مقاله:بررسي معماري موجود در نگاره هاي تيموري و صفوي /دكتر مهناز شايسته فر وتاجي 

 1383 سال 1كياني /دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي/ش
مقاله: درك نگارگري ايراني از ساختار فضاي معماري ايران ./ نوشته : منوچهر فرو تن ./ 

 1384.فصلنامه فرهنگستان هنر/بهار 

 مجموعه مقالات سومين / نوشته محمد پروا / "تقابل فضا در نگارگري و معماري ايرانيمقاله :
 1385/بهار  رسانه پرداز/ تهران/كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران،

U:پايان نامه ها 

/مقطع كارشناسي 1387تحليل و بررسي نقاشانه از معماري ايران /راحله خزائي /دانشگاه سوره/ 
 ارشد نقاشي

چگونگي نمايش معماري در آثار نگارگران ايران/نغمه السادات ميربابائي /دانشگاه سوره 
 / مقطع كارشناسي ارشد نقاشي1387/

نگاهي تطبيقي به معماري و نگارگري ايراني /.نگارش: مرضيه شانه ساز./دانشگاه آزاد اسلامي / 
  /كارشناسي ارشد.1388

آنچه كه مزيت اين تحقيق نسبت به ساير تحقيقات در اين زمينه به حساب مي آيد اين است كه 
در اغلب اين تحقيقات بيشتر به فضاي كلي معماري ايران پرداخته شده اما اين تحقيق تمركز 
خود را بر روي جزئي از اين فضاي بزرگ كه تابع محدوديت و دقت بيشتري نيز مي باشد  

 گذارده است .
 سعي در بررسي دقيقتر و جامع تر "درو درگاه"وبابررسي ديدگاههاي مختلف تحليلي در مورد 

 اين عناصرشاخص فضا هاي ورودي دارد .
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 تعريف در و درگاه

 آنچه كه  در ابتدا به ذهن  خطور مي كند ، جايگاهي براي ورود و "دَرگاه " و "دَر" با تكرار كلمات 
فضايي به فضاي  ديگر است . اما هر اصطلاحي در ادبيات ايراني ، معني گذشتن ازو يامكاني براي  خروج 

  دقيق و كاملي دارد كه با رجوع به فرهنگ هاي معتبر مي توانيم معاني اصلي آنها را استخراج كنيم .
  چنين آمده است:"درگاه" و "در" در تعريف واژه هاي فرهنگ دهخدا در 

 آنچه از قطعات تخته يا از صفحات آهن و غيره سازند، مربع مستطيل به قامت . [ د ] ( ا ) باب...در "
آدمي يا فروتر يا بلند تر و به پهناي گزي يا كمتر يا بيشتر و داخل چارچوبي به پاشنه يا لولا نصب كنند و 

بر مدخل يا مخرج خانه، سرا، طاق، راهرو و جزء آن كار گذارند تا مانع در آمدن و در رفتن كسي يا 
چيزي باشد و آن گاهي به دو پاره است ( به دولت يابه (دو مصراع) و گاه به يك پاره (يك لت)، يا يك 

مصراع و هر لت بر پاشنه بگردد تا فراز و باز شود يا گشاد و بست آن بوسيله لولا باشد كه بدان در را به 
 چارچوب دو زند.

ه  ( " در + گاه، پسوند مكان، درگه: آن جاي خانه كه در است مقابل پيشگاه . [ د ] (ا مركب) د از:درگا
 )7، ج 1377دهخدا، 

  اينچنين تعريف شده است :" درگاه" و "در" نيزفرهنگ فارسي عميددر 

: آنچه از چوب يا آهن يا چيز ديگر درست كنند و ميان ديوار يا جلو اشكاف يا سر صندوق يا روي در
 چيز ديگر كار بگذارند كه باز و بسته شود .

ه  )1373 : جاي در ، جلو در ، آستانه ، پيشگاه ،بارگاه .( عميد ، درگا

، فضاي كوچكي است كه در " دَرگاه " ، همان در ساختمان، و از" دَر"اما در اين تحقيق مقصود ما از
 ورودي در آن قرار گرفته است .
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 رمز شناسي در و درگاه 

رمز پردازي يا نمادگرايي يكي از ابزارهاي دانش كهن و قديمي ترين و اصولي ترين روش براي بيان 
 مفاهيم است .

نماد گرايي در طي زمانها وقرون به دست آمده و در انديشه ها و رؤياهاي نژادهاي مختلف جا گرفته 
است و در آن سوي مرزهاي ارتباطي جاي دارد .به زباني ديگر ، نماد، انديشه را به غليان در مي آورد و 

ترجمان آن كوششي است جهت دستيابي و تجسم مفاهيمي كه از وراي ابهامات انسان را احاطه كرده اند 
 )9،ص 1387.(هال ، 

 در نمادگرايي جهان ، جايگاه ويژه اي دارد . بر روي يادمانهاي گوري روميان به طور " در و درگاه ".
مشخص ، دو لنگه است ويك لنگه آن نيمه باز است .تصاوير چهار فصل ، يا پيروزي هاي بالدار در 

پيرامون آن ، حاكي از رستاخيز است . در مصر ، مردگان از طريق يك سلسله در ضمن سفر به جهان 
ديگر ، مي گذشتند.در هنر قرون وسطائي مسيحي ، ورود به جهنم از طريق در نشان داده مي شد ، كه 

 مانند در مذكور در يادمانهاي گوري روميان، نيمه باز بود  .

 خدا، سوار بر گردونه خود از طريق دروازه –در اسطوره شرقي وخاور ميانه اي و بعدها يوناني ، خورشيد 
  )141/142، صص 1387اي با بال وارد مي شد .( هال ، 

  معاني رمزي بسياري دارد به عنوان مثال :"درگاه " و "در "در نمادگرايي ايراني و اسلامي نيز 

در عقايد مغان غير زرتشتي ايران آمده است كه : روح پس از مرگ آدمي ناگزير است از هفت معبر يا 
هفت در بگذرد . اين مسافرت چند ميليون سال امتداد خواهد داشت تا به قرص آفتاب يا فلك اطلس ، 

كه جايگاه نيكبختان است برسد .هر در به شكل دگرگون و مركب از فلز جداگانه چون مدخلي است بر 
اختر سياري كه مدير و مدبر آن فلز است .از در نخست به كيوان و از آخرين در به ناهيد مي توان رفت . 

  )298 ،ص1379(والي ، 

دراساطير ايراني ،صحبت از گذر رستم از هفت خان يا مرحله مي باشد كه به نوعي هر مرحله به منزله 
 )983،ص1381دري است براي ورود به مرحله اي ديگر .(پاكباز،

در داستان عرفاني معراج هم كه به نوعي سفر روح به بالاترين درجات عرفاني و روحاني است . حضرت 
رسول (ص) از هفت آسمان كه هر آسمان دري دارد كه توسط نگهبانان و پرده داراني محافظت مي شود 

 )25،ص1385مي گذرد . (رز سگاي ، 
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0TP0F سوره جن8 درآيه 

∗
P0T نيز به وجود اين درها و دربا نان اشاره شده كه وظيفه آنان محافظت از درهاي عرش 

است .و هر جن يا شيطاني كه بكوشد به يكي از اين درها نزديك شود ،فورا سنگ باران يا شهاب باران 
 خواهد شد (قرآن كريم )

 رمز شناسي نقوش روي درها

 ، چون نقوش نمادين در هنرها جلوه گاه تفكر و فرهنگ ايراني است . " درها "نقوش ايجاد شده بر روي
نقش خورشيد كه مهمترين نقش موجود بر روي درها مي باشد علامتي براي روشني ، بركت و سلامتي 

براي صاحبخانه است .روزگاري در جهان ،خورشيد به عنوان خداي بلند مرتبه و خداي روشني ،همه نگر 
و منبع حاصلخيزي و حيات ،مورد پرستش بود . همچنين به سبب غروب و طلوع خود ،نماد مرگ و 

  )205،ص 1387رستاخيز به شمارمي آمد .(هال ،

 

اسليمي ها و ختايي ها نيز دو بخش اصلي از طرحهاي سنتي ايران را تشكيل مي دهند كه به وفور بر روي 
تزئينات درها مشاهده مي شود. ختايي ها شباهت زيادي به مخلوقات طبيعت دارند و شامل عناصري گل و 
برگ مانند هستند كه به مقدار كمي انتزاع شده اند از اين رو در هنر سنتي ايران براي مفاهيم طبيعي به كار 

مي روند، درحالي كه اسليمي ها انتزاعي تر ند و شباهت كمتري به طبيعت دارند و از اين در هنر سنتي 
)  عناصر اسليمي داراي ساقه 111، ص 2536ايران براي مفاهيم فوق طبيعي استفاده مي گردد.( صميمي ، 

 نشات مي "سربند "و چنگ مي باشند، ساقه اسليمي ها حالت حلزوني دارد و از يك عنصر هنري به نام 
گيرد . سربندها اشكال مختلفي دارند اما نوع صنوبري آن در زمان صفوي رونق مي گيرد .سربند صنوبري 

به شكل قلب است و با مفاهيم اسليمي ارتباط زيادي دارد .زيرا گردش اسليمي به عنوان نمادي براي 
جستجوي روح جهت رسيدن به حقيقت تلقي مي شود . بنابراين نشات گرفتن ساقه اسليمي از سربند 

صنوبري مي تواند به اين معني باشد كه جستجوي حقيقت از دل انسان نشات مي گيرد . اين موضوع يكي 
از اعتقادات طريقت صفوي است كه اينگونه توسط هنرمند به رمز آمده است . (كيانمهر و انصاري 

 )84،ص 1383،
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 ه ق(دوره صفوي )عكس از نگارنده10 نقش صنوبري بر روي در آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي ،قرن -1 شكل 

، از سبكي به نام «گره چيني» استفاده شده كه امروزه كمتر مورد  نيز در طراحي و ساخت اكثر درها
 از علم رياضيات بهره گرفته شده است. ،  گره چينياستقبال و استفاده قرار مي گيرد. در طراحي نقوش

برخي از اعداد از روزگاران قديم در نظر ملل و اديان ومذاهب و اقوام گوناگون ، احترام و اعتبار ويژه اي 
داشتند . و در زندگي روزمره و افكار و عقايد ديني و اجتماعي ايشان نقش مهم ايفامي كردند . البته هيچ 

عددي ذاتا ارزش و اعتبار ندارد .بلكه اين امر بسته به اعتباري است كه يك قوم و مذهب براي آن قائل 
 كه متعلق به دوران صفويه و قدرت  اين درها ساختار و مفاهيم ) .5،ص1383مي شود (آقا شريف ، 

گرفتن تشيع است، اكثراً جنبه ي اعتقادي و مذهبي دارد. به وضوح مي توان مشاهده كرد كه اين طرح ها به 
ساخته شده اند.  سه ،چهار،پنج، شش ، هفت ، هشت ، ده و دوازده ترتيب بر مبناي عدد 

به عنوان مثال نقش هندسي گره  ده تند از جمله نقوشي است كه شمسه هاي ده پر دارد و تلويحا به عدد 
 از جمله اعدادي است كه از نظر اكثر فرق صوفيه مورد توجه بوده زيرا اهل 10 اشاره مي كند عدد 10

طريقت معتقدند كه يك جستجو گر حقيقت از مرحله اوليه سلوك كه شامل تزكيه نفس است براي 
 ( bakhtiar , 1999 , pp96d97) .رسيدن به مرحله نهايي آن كه فناي الله است ده مرحله را طي مي نمايد 

 از حضرت موسي مي خواهد تا با 141عدد ده از نظر قرآن نيز عددكاملي است زيرا درسوره اعراف آيه 
اضافه كردن ده روز عبادتش را به كمال برسد . به علاوه در نقش گره ده تند يك شكل هندسي شمسه 

مانند پديد مي آيد كه انتزاع يافته فرم خورشيد است و خورشيد از جمله نمادهايي است كه آيين مهر 
باستان را تداعي مي كند .و ما امتداد نقش خورشيد را در اين دوره به شكلي انتزاع يافته بر روي درها 

 )86،ص 1383  (كيانمهر و انصاري ،شاهد هستيم .

اشكال ترنجي نيز يكي ديگر از اشكال روي در ها مي باشد .ترنج ،شكلي است كه يك راس به سمت بالا 
و راس ديگر به سمت پايين دارد ، از نظر اهل طريقت راس بالايي نشانه اي از رشد و تعالي روح انسان به 
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 )1386 (كيانمهر و انصاري ،سوي حقيقت دارد و راس پاييني بيانگر نزول رحمت از جانب الهي است .

 

  (دوره صفوي )1004-1003م/1595-1594 (شكل ترنجي )درِ مقبره ميرزا ابراهيم -2شكل 

 

 كه اغلب متعلق به دوران صفويه و قاجاريه است به چشم مي خورد، ،نكته ديگري كه در مشاهده اين درها 
گره  برجسته  به شكل سر و يال شير است كه در هر لنگه در، هم در بالا و هم در قسمت پايين نقش بسته 
است. تعداد اين گره هاي برجسته، خود حكايت و مفهوم مفصل تري دارد. هرگاه دو كوبه  مخصوص را 

 دو تفسير و 14 مي رسيم. براي عدد 14هم كه در وسط هر لنگه در وجود دارد به آن اضافه كنيم به عدد 
مفهوم بيان شده است.  

 و اين برجستگي هاي 14تفسير نخست به دوران قبل از اسلام برمي گردد، ايرانيان معتقد بودند، عدد 
چهارده گانه، به ماوراي طبيعت تعلق داشته و مي تواند خانه و صاحبخانه را از افكار شيطاني و ارواح خبيثه 

 ستاره و يك خورشيد و 12آسماني و زميني دور نگه دارد. گاه درنظر آنان،اين برجستگي ها به صورت 
يك ماه (دوكوبه) مجسم مي شد كه مي توانست بلاها را دفع كند. 

اما در دوران بعد از اسلام و به ويژه در دوره صفويه كه تشيع رواج يافته و تصوف به اوج خود مي رسد، 
 معصوم 14 به عنوان نمادي از 14 و 12شاهد تعبير ديني و اعتقادي هستيم. همچنان كه انتظار داريم اعداد 

شيعه، در باور طراحان و سازندگان اين نوع درها و صاحبان خانه ها مورد احترام بوده است.  
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 -نمونه اي از يك در قديمي با گره هاي برجسته و كلون 3شكل 
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 در و درگاه در قرآن و احاديث

  آيه آمده است .24 سوره و 17 بار در قرآن ،در 27 "بوب  " و از ريشه "باب" در قرآن به معني "در "

 به عنوان يكي از عناصر معماري در قالب درخانه و دروازه پرداخته "در"دربرخي از آيات مستقيما به 
شده و در برخي ديگر به جنبه تمثيلي در، مانند : درهاي نعمت ،درهاي آسمان ، درهاي بهشت و دوزخ 

 اشاره شده است .در ذيل به نمونه هايي از اين موارد اشاره مي شود :

ه: خان رِ د 

يسألَُونَك عنِ الأهلَّةِ قلُْ هي مواقيت للنَّاسِ والحْج وليَس البْرُِّ بِأَنْ تَأتُْواْ البْيوت من ظُهورِها ولكَنَّ البْرَِّ منِ 
  ﴾189بقره﴿اتَّقَى وأتُْواْ البْيوت منْ أبَوابِها واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفُْلحونَ 

در باره [حكمت] هلالها[ى ماه] از تو مى پرسند بگو آنها [شاخص] گاه شمارى براى مردم و [موسم] 
حج اند و نيكى آن نيست كه از پشت خانه ها درآييد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند و به 

  )189خانه ها از در [ورودى] آنها درآييد و از خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد (

 إنَِّه ايثْونَ مسي أَحبر إنَِّه اذَ اللّهعقاَلَ م لَك تيه َقاَلتو ابوَالأب َغَلَّقتو هْن نَّفسا عهتيي بف وي هالَّت تْهداورو
  ﴾23يوسف﴿لاَ يفْلح الظَّالمونَ 

آن [بانو] كه وى در خانه اش بود خواست از او كام گيرد و درها را [پياپى] چفت كرد و گفت بيا كه از 
آن توام [يوسف] گفت پناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نيكو داده است قطعا ستمكاران رستگار 

) 23نمى شوند (

واستبَقاَ البْاب وقَدت قمَيصه من دبرٍ وألَفْيَا سيدها لَدى البْابِ قاَلتَ ما جزَاء منْ أَراد بِأَهلك سوءا إِلاَّ أَن 
 يمَأل ذَابع َنَ أوجس25يوسف﴿ي﴾  

و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند و [آن زن] پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى 
آن زن را يافتند آن گفت كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست جز اينكه زندانى يا [دچار] 

  )25عذابى دردناك شود (

 

 



17 

 دروازه :

 رْ لكَُمْطَّةٌ نَّغفقُولُواْ حا ودجس ابْخُلُواْ البادا وغَدر ئتُْمثُ شيا حنْهةَ فكَُلُواْ مالقْرَْي هذخُلُواْ هإذِْ قُلنْاَ ادو
  ﴾58بقره ﴿خَطاَياكُم وسنزَِيد المْحسنينَ 

و [نيز به يادآريد] هنگامى را كه گفتيم بدين شهر درآييد و از [نعمتهاى] آن هر گونه خواستيد فراوان 
بخوريد و سجده كنان از در [بزرگ] درآييد و بگوييد [خداوندا] گناهان ما را بريز تا خطاهاى شما را 

  )58ببخشاييم و [پاداش] نيكوكاران را خواهيم افزود (

 كْمْإِنِ الح ءن شَيم نَ اللّهنكُم مي عْا أُغنمتفَرَِّقَةٍ وابٍ موَنْ أبخُلُواْ مادو داحابٍ ون بخُلُواْ ملاَ تَد ينا بقاَلَ يو
  ﴾67 يوسف﴿إِلاَّ للّه عليَه تَوكَّلتْ وعليَه فَليْتَوكَّلِ المْتَوكِّلُونَ 

و گفت اى پسران من [همه] از يك دروازه [به شهر] در نياييد بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شويد و 
من [با اين سفارش] چيزى از [قضاى] خدا را از شما دور نمى توانم داشت فرمان جز براى خدا نيست بر او 

  )67توكل كردم و توكل كنندگان بايد بر او توكل كنند (

 درِ نعمت :

فَلمَا نسَواْ ما ذكُِّروُاْ بِه فتَحَناَ عليَهِم أبَواب كلُِّ شَيء حتَّى إذَِا فرَِحواْ بمِا أوُتُواْ أَخَذنْاَهم بغتَْةً فَإذَِا هم مبلسونَ 
 ﴾44انعام ﴿

پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كردند درهاى هر چيزى [از نعمتها] را بر آنان 
گشوديم تا هنگامى كه به آنچه داده شده بودند شاد گرديدند ناگهان [گريبان] آنان را گرفتيم و يكباره 

) 44نوميد شدند (

 درِ آسمان:

إِنَّ الَّذينَ كَذَّبواْ بِآياتناَ واستكَبْروُاْ عنْها لاَ تفُتََّح لَهم أبَواب السماء ولاَ يدخُلُونَ الجْنَّةَ حتَّى يلج الجْملُ في 
  ﴾40 اعراف﴿سم الخْياط وكَذلَك نجَزِي المْجرمِينَ 

در حقيقت كسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و از [پذيرفتن] آنها تكبر ورزيدند درهاى آسمان را 
برايشان نمى گشايند و در بهشت درنمى آيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدينسان 

  )40بزهكاران را كيفر مى دهيم (
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 درِ بهشت:

 ابوَالْأب مةً لَّهفتََّحنٍ مدع نَّات50 ص﴿ج﴾  

) 50 (گشوده است برايشان] آنها [درهاى كه حالى در هميشگى باغهاى

 درِ دوزخ:

  ﴾76 غافر﴿ادخُلُوا أبَواب جهنَّم خاَلدينَ فيها فبَئِْس مثْوى المْتكَبَرِينَ 

  )76از درهاى دوزخ درآييد در آن جاودان [بمانيد] چه بد است جاى سركشان (

 در و درگاه در احاديث:

در اصول كافي از قول ابوحمزه آمده است:حضرت صادق (ع) را ديدم كه هنگامي كه مي خواست از 
منزل بيرون رود لبانش را مي جنباند و بر درخانه ايستاده بود، عرض كردم، من شما را ديم كه هنگامي كه 
از منزل بيرون آمدي لبانت را مي جنبانيدي آيا چيزي گفتي: فرمود: آري همانا انسان چون از منزل بيرون 

رود هنگامي كه خواهد بيرون رود سه بار بگويد «االله اكبر» و سه بار بگويد «باِلله اَخرج و بِااللهِ ادَخلُ وَ َعلي 
الله اتََوكلُ» پس گويد: « َالهم افتحَ لي في وَجهي هذا بخِيَر وَ اختَم لي بخِيَر وتني شرَكَلُِ ذابته انَت آخذ 

بِناصيتِها اَن َربي علي صراط مُستقَيم و... پيوسته در ضمانت خداي عزوجل مي باشد تا خداوند او را به 
 )316جائي كه بوده برگرداند (كليني، ص 

درباره حفظ محرميت خانواده ،در احاديث منقول از ائمه معصوم (ع) و پيامبر اكرم (ص) مطالبي آمده 
 است:

 در خانه ات را ببند كه شيطان در بسته را باز نخواهد "به عنوان مثال به نقل از امام صادق (ع) گفته اند كه 
كرد .واز جمله حقوق همسايه آن است كه از بام به خانه اوننگري و اگر چوبي برديوار تو نهد منع نكني و 

راه ناودان او بسته نداري و اگر خاك پيش سراي تو افكند جنگ نكني و هرچه از عورات او خبر داري 
پوشيده كني .( اين احاديث به نقل از كتاب فضاهاي ورودي حسين سلطانزاده مي باشد.)(سلطانزاده ، 

 )180 ،ص1372

 



19 

 در و درگاه در اشعار فارسي

ادبيات فارسي و هنرهاي ايراني به سبب آنكه از بينشي يگانه و مذهبي مشابه سر چشمه گرفته اند پيوند 
دروني و همخواني ذاتي و نزديكي با هم داشته اند.استفاده از واژگاني كه نشان دهنده عناصر و فضا هاي 
معماري باشد ، در آثار هر دوره اي به گونه اي متناسب با مشرب فكري آن دوره بازتاب يافته است .در 

 در شعر و ادب پارسي را  به سه بخش تقسيم "در و درگاه "نگاهي كلي ،شايد بتوان استعمال واژگان
 كرد:

 در آنها استفاده مي شود ."درگاه " و "در "ا-اشعاري كه بر حسب ضرورت داستان از واژگان

 مي پردازد ."در و درگاه "- اشعاري كه از جنبه توصيفي يا زيبائي شناسانه به 2

 در آنها براي بيان مفاهيم والاي عرفاني و مقاصد روحاني "در و درگاه "- اشعاري كه استفاده ازواژگان 2
  به آن مي پردازيم ."ادبيات عرفاني"به كار گرفته مي شود كه در بخش 

  در اشعار فارسي مي پردازيم:2و1در ذيل به نمونه هايي از بخش 

  برحسب ضرورت داستان"َدر و درگاه "-كاربرد 1

 در اشعار فردوسي

  كاخ   به دست اندرون هر يك از گل دو شاخ UدرگاهU رسيدند خوبان به

 نگه كرد دربان برآراست جنگ   زبان كرد گستاخ و دل كرد تنگ

شاهنامه – بيرون شويد  شگفت آيدم تا شما چون شويد(فردوسي U درگاهUكه بي گه ز
 )8،منوچهر،بخش 

 )11زماني بماند( فردوسي،سياوش ،بخش Uدرگاه ايوان U سياوش سپه را سراسر بخواند   به

به پاي (فردوسي ، رستم و اسفنديار  U درUچو رستم بدر شد ز پرده سراي   زماني همي بود بر
 . )2،بخش 

U 1202 /599نظامي( متوفي:( 

 شاه روزي رسيده بود ز دشت   در خورنق به خرمي مي گشت
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  )13 بسته   خازن از جستجوي آن رسته (نظامي ،هفت  پيكر ،بخش UدرU حجره اي خاص ديد

  

  "در و درگاه"- توصيف 2

U898/1492جامي( متوفي:   

 )173/1 از خلد در هر منظر او    (UدريUاو     UدرU  هرU زرحلUمنقش از

 نظامي:

UدريU ديد UآهنينU چون سنگ بسته   زحيزت ماند بر در دلشكسته  

نه روي آنكه از در باز گردد   نه راي آنكه قفل انداز گردد( نظامي ،خسرو و شيرين ،بخش 
67(  

 آهن و چوب و سنگU ز UدريU چو آمد به دروازه شهر تنگ   نديدش

و قفل از جمله برخاسته (نظامي ، خمسه ،خردنامه ،رسيدن UدرUدكانها بسي يافت آراسته    
.www.ganjur.com اشعار برگرفته از سايت :- )36اسكندر به حد شمال و بستن سد ياجوج ،بخش 
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 در و درگاه در ادبيات عرفاني:

ادبيات عرفاني يا ادبيات صوفيانه، قسمي از ميراث منثور و منظوم ادبي است كه شاعران عارف يا عارفان 
 شاعر تحت تاثير مشرب تصوف به وجود آورده اند و در برگيرنده قسمت عظيمي از ادبيات پارسي است.

  در كلي ترين وچه بسا مهم ترين تعريفش مي تواند چنين باشد:"عرفان"

ايجاد آنچنان رابطه حسي، فراحسي و همه  سويه با ذات باريتعالي كه منجر شود به حذف هر چيز غير 
 )37، ص 1369خدايي، يا خدايي كردن هرچيز كه در ذهن و عين وجود دارد» (ابراهيمي، 

 نيز يك مشرب خاص فكري است كه تقريبا از قرن دوم هجري قمري به طور رسمي مطرح "تصوف"
شد و سابقه تعاليم آنان را مي توان به زمان پيامبر (ص) و «اهل صفه» كساني كه در اثر تعليمات پيامبر 

(ص) و به خصوص دنيا زدگي جانشينان پيامبر(ص)، به زهد و دنيا گريزي رو مي آوردند و كم كم اقليت 
خاص فكري را شكل دادند. او لين چيزي كه در بين آنها مطرح شده مذمت دنيا و خواهشهاي نفساني بود 

و سپس عشق به خدا و طلب او كه مركز خواسته ها و هدف نهايي اعمالشان قرار داشت ( بابايي، 
 )1،ص 1389

آنان "در مجموع صوفيه و عرفا تاثير بسيار مهمي در شكل گيري و دگرگوني ادبيات پارسي داشته اند. 
قصيده را از لجنزار دروغ و علق به اوج رفعت و عظ و تحيق كشانده اند و غزل رااز عشق شهواني به 

محبت روحاني رسانيده اند. مثنوي را وسيله اي براي تعليم و تربيت و عرفان و اخلاق كرده اند. رباعي را 
قالب بيان احوال و آلام زودگذر نفساني نموده اند. نثر را عمق و سادگي بخشيده اند؛ و حكايت و قصه را 

 )129،ص 1373 (زرين كوب، "قالب معاني و حكم كرده اند...

در هر علم و دانشي، اصطلاحات ويژه اي وجود داردكه  بدون آگاهي از معاني واقعي اصطلاحات ياد 
شده، امكان فهم صحيح آن دانش وجود ندارد. از اوائل تاريخ اسلام، عارفان بزرگ براي تبيين ادراكات 

خود، اصطلاحات خاصي را وضع كرده اند، كه معناي حقيقي آنها نزد عارفان، افزون به مفهوم ظاهري 
 آنها است.

  اينچنين تعريف شده است :" درگاه" و"در" واژگان "فرهنگ اصطلاحات عرفاني "در

  :مطاوعت سالك را گويند علي سبيل البصيره."در""

ه ببه جان او كه از ملك جهان             U   درUبه داغ بندگي مردن بر اين 

 )www.ganjur.com)( 419غزل –(حافظ 
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 "درگاه"

 معارف و ادراكاتي را گويند كه از قوت عقل جزوي و تصرف قواي ظاهري ناشي گردد.

به موميايي لطف توام نشاني داد            آمدم كه طبيبUدرگاهتUشكسته وار به 
 )www.ganjur.com) ( 113غزل –                (حافظ                                                          

 :"در"نيز به معناي "بوب"از ريشه "باب"

اشاره است به علي عليه السلام كه پيامبر اسلام(ص) فرمود: انا مدينه العلم و علي بابها

 "باب الابواب"
"توبه را گويند: زيرا كه اولين چيزي است كه بنده به آن به حضرت قرب از جنا ب رب داخل مي شود. 

 )279/ 277، صص 1373 (نوربخش، 

 ،هر مكاني به اندازه ظرفيتش مجال ظهور معاني مي باشد و انسان از طريق  سعدي به عنوان مثال در اشعار
 مكانهاراه به ساحات وجودي مي برد.

)79( غزل  استUآستان Uگوشم همه روز از انتظارت                              بر راه و نظر بر

مواجهه عاشق با دوست در واقع مواجهه دو ساحت وجودي است. ساحت هجرو ساحت وصل. سعدي 
  اتصال اين دو ساحت به يكديگر را در آستانه در،يا درگاه متجلي مي كند.

)41دگر هست(غزل Uدري Uور سر ننهي بر آستانش                                                     ديگر چه كني 

براي رفتن به آستان حضرت دوست بايد از اين درگاه گذشت. دوست از آستانه مي گذرد و عاشق بر 
 آستان او جان مي دهد.

 

  آستانمUآخر به سرم گذر كن اي دوست                                              انگار كه خاك

)www.ganjur.com )(اشعار برگرفته از سايت 418(غزل                                                                                      

 

با گذر از آستانه ها ورود محقق مي شود. اولين رو در رويي در آستان «در» اتاق مي افتد وياربه خانه "
 مي رود. و «در» در مقام مكان ورود يار وجود مي يابد.
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اما يار وقتي از در مي آيد كه «دري» باشد. ولي گويي يار «در» را پديد مي آورد تا خود از آن در آيد . 
«در» بودن «در» با آنچه در پيش است پيوسته است. يا ر،از درگاه پيدا مي شود. آن گو نه كه شاهي از ميان 

(فتوحي و شياسي  "ايوانش، او اينگونه در مي آيد، چون جور ديگر شان درآمدن او نيست.
)55/62،صص1388،
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 در و درگاه در آداب و رسوم وباورها

درهر آيين و فرهنگي اعتقادات و باورهاي خاصي در مورد  برخي از مكانها وجود دارد به عنوان مثال 
ايرانيان براي رهايي از چشم زخم اغلب گوسفندي را مي كشتند و خون آن را به چارچوب در خانه يا 

 )196، ص 1366بنايي نو مي پاشيدند (رايس، 

در ايران اعتقادات و باورهاي خاصي نيز در مورد برخي از درها وجود داشت، مثلا در عالي قاپو از چنان 
اهميتي برخوردار بود كه سلاطين خانواده صفوي هيچ وقت سواره در آن داخل نمي شدند و هر يك از 

امرا كه منصبي مي گرفت بايد آستانه آن در را مي  بوسيد. يا در ورودي مسجد سلطانيه چنان عظمتي داشت 
 )183، 181كه مردم اعتقاد داشتند كه فقط با گفتن « به عشق علي» در، گشوده مي شود. (سلطانزاده، ص 

بر اساس اعتقادات اسلامي آداب خاصي نيز براي ورود و خروج به برخي از مكانها وجود داشت. در 
مورد ورود به زيارتگاه هااعتقاد بر اين است كه در ورودي آنها را به نشانه احترام ببوسند و اذن دخول 

 بخواهند و در هنگام خروج عقب عقب خارج شوند .

درمفاتيح الجنان نيز در آداب ورود به مسجد آمده: در وقت ورود به مسجد اول ملاحظه كفش خودمي 
نمائي كه نجاستي به آن نباشد پس پاي راست را مقدم مي داري. و نيز در آداب ورود و خرج به بيت 
الخلاء آمده: در بيت الخلاء مقدم داري در وقت داخل شدن پاي چپ را پس بيرون مي آيي و مقدم  

 )31/39،صص 1379مي داري پاي راست را بر پاي چپ و دعا مي خواني.( قومي ، 
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 فصل سوم                                                        
 (جايگاه در و درگاه در معماري)
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 تعريف در و درگاه در معماري سنتي

، هميشه و همه جا هنري وابسته به زندگي بوده و در معماري سنتي ايران، بيش از هر جاي "معماري"
ديگر اين وابستگي نمود داشته است. از  خصوصيات برجسته  معماري سنتي ايران درونگرا بودن آن است 

و اين ويژگي تاريخي را نيز كاخهاي تخت جمشيد و شوش و كوشكهاي روزگار  ساسانيان گواهي 
مي دهد كه ايراني هميشه درونگرا بوده و مي خواسته است كه چون شب به خانه مي رود با اهل خانه خود 
دور از نگاه بيگانه آرام و راحت بياسايد. در پي اين اصل معماران ايراني، در ميان خانه، باغچه و استخري 

مي ساختند و اطاقها و تالارها را چون آغوشي بسته گرداگرد آن مي چيده اند. دربارو و ديوار بيروني 
ساختمان، پنچره و روزن و رخنه اي نبود تا بتوان از درون بيرون را ديد و نماي بيروني با طاقها و كور 

درگاه و كنگره آرايش مي شد و تنها درگاه يا سردردي داشت كه ورودي ساختمان به شمار مي رفت. 
 )64 / 63، صص 2535(پيرنيا، 

 تنها عناصري بودند كه ارتباط فضاي درون خانه را با فضاي بيروني و " درگاه" و" در"به همين سبب
شهري ميسرمي ساختند و از همين روي غالباً، معياري براي تشخيص ارزش و هويت معماري و اجتماهي 

 )10، ص 1372هر بنا، به خصوص در شهرهايي با بافت متراكم به شمار مي آمدند. (سلطان زاده، 

مي توان تعريف دقيقتري از در و درگاه " فرهنگ اصطلاحات معماري سنتي ايران"با رجوع به 
 ارائه داد:

: به جزئي از ساختمان گفته مي شود كه محوطه يا اطاق، فضا، قفسه يا قسمتي از محيطي را موقتاً ببند "در"
د و باز و بسته كردن آن ميسر باشد، قسمت متحرك وسيله اي كه مانع دسترسي يا گذشتن قسمتي به 

 قسمت ديگر شود، بيرون

 در ها نيز تقسيماتي دارند :

ارسي: ارسي در مشبكي است كه به جاي گشتن بر روي پاشنه گرد بالا مي رود و در محفظه اي كه روي 
 آن قرار گرفته است جاي مي گيرد .

سه دري : اتاقي كه سه در دارد ، اتاقي كه در نما سه لنگه در ارسي دارد ، در خانه هاي ايراني سه دري 
 اغلب به عنوان اتاق خواب به كار مي رود 

 پنج دري : اتاقي با پنج لنگه ارسي ، اتاق نشيمن 

 هفت دري : اتاقي با هفت  لنگه در  ارسي 
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: قصر، دروازه قصر، سردر، ورودي، فضاي كوچكي كه در ورودي در آن قرار مي گيرد، در "درگاه"
 "و پنجره باز شو، چهارچوب در و پنجره، حفره و جاي نصب در و پنجره، محل ورود، دربار بزرگان 

 )96-95، ص1387(فلاح فر، 

اما بسياري از نام و اصطلاحات مربوط به هر يك از اجزاي فضاي ورودي در دوره هاي تاريخي يا مناطق 
مختلف يكسان نبوده و گاه يك واژه براي چند نوع فضا (يا جزء- فضا)به كارمي رفته و برخي از اجزاي 

ورودي داراي چند نام بوده است به عنوان مثال: فضاي ايوان مانندي كه در جلوي درگاه ورودي بناها 
ساخته مي شد، درگاه، پيش طاق يا جلو خان ناميده مي شده است، در حاليكه فضاي باز محصور و غالباً 

طراحي شده اي را نيز كه در جلوي برخي از بناهاي مهم و بزرگ از جمله مسجد هاي جامع مي ساختند، 
 )12، ص1372جلوخان مي ناميدند. (سلطانزاده 

و نيز واژه درگاه در متنهاي تاريخي به معاني ديگري از جمله به معني فضاي ورودي بصورت عام و نيز به 
 )74، ص1386معني پيش طاق ورودي نيز به كار رفته است. (نيلفروشان، 

، " درگاه" همان در ورودي هر ساختمان يا بنا مي باشد و در مورد"در"اما مقصود ما در اين تحقيق از 
 آن فضاي كوچكي كه در ورودي در آن قرار مي گيرد  مد نظر مي باشد.
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 " درگاه"و " در"اجزا

 اجزاء در
در گذشته ، درها ي دو لتّه اي در هر سو سه بخش داشتند: در بالا و پايين قابي چهار گوشه، بيشتر مربع و 
گاهي مستطيل وافقي و در ميان، قابي مستطيل و عمودي كار مي شد كه اين قابها در، درهاي ورودي گاه 
با خاتم و منبت كاري و گاه با نگارگري و رسم ساده آرايش مي شده ، اين قابها در درون يك پاشنه كه 

پاشنه گرد ناميده مي شده مي گرديده است كه از چوب يا سنگ يا آجري بوده كه در پشت چارچوب 
كار شده بوده و شاخي نيز در بالا داشته كه از كلاغپر و چوب بالاي چارچوب مي گذشته است. 

چارچوب كه معمولا داراي آستانه اي بلند بوده، در پشت لته هاي در كار گذاشته مي شده و گاهي پاشنه 
گردها و كلاغپرها نيز بدان چسبيده و پيوسته بوده است. پاشنه گردها گاهي جدا از هم و گاهي يكپارچه 
در پشت آستانه كوبيده مي شده است. كلاغپر نيز گاهي به شكل ذوزنقه در پشت شاخ چارچوب و بيشتر 

 ).564، ص 1387يكپارچه جاي داشته است (معماريان، 

درهاي سر مياندرها و دروازه ها اغلب به كلون و شب بند وحلقه و كو به مجهزبودند و نوعي از آنها كه با 
تخته ها و الوارهاي باريك افقي ساخته مي شدند، در دو جا كلاف و بسته بندي چوبي داشتند، كه با 

گلميخهاي زيبا، استوار شده بود . علاوه بر اينها وجود زنجيرهاي آويزان بر فراز درهاي اماكن متبركه از 
ورود احشام پيش گيري مي كرد و نيز براي نگهداري بهتر لته هاي در،گاهي با زنجير هاي كوچكي باهوي 

 ).352، ص 1374در را به چارچوب مي بستند. (پيرنيا، 

 
 )- استفاده از زنجير بر روي درب ورودي امامزاده حمزه بوانات(دوره صفوي4شكل 
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 اجزاء درگاه
از لحاظ ساختماني درگاه فضايي است كه در دو سوي آن دو جرز يا دو ديوار قرا گرفته است كه 

چارچوب در ورودي را در بر مي گيرد. از اجزاء اصلي درگاه طاق درگاه مي باشد كه آن را نعل درگاه نيز 
مي گويند كه قوسي شكل يا افقي است.طاقهاي قوسي شكل  معمولا با آجر و طاقهاي افقي غالبا با كمك 

 )74، ص 1372تير چوبي ساخته مي شده اند. (سلطانزاده، 

 
 -درگاه ورودي حرم امام رضا (ع) در مشهد(دوره تيموري )5شكل 

در بالاي در و درگاه و در دو سوي آن براي گرفتن روشنايي و هواي آزاد نيز از روزن استفاده مي شد. 
روزنها با چوب و گاه با گچ و سفال ساخه مي شده اند و بيشتر آنها باز نمي شدند. در سرزمين هاي سردسير، 
در روزنها جام و پاره هاي كوچك شيشه با نگاره هاي گوناگون و زيباي هندسي و غير هندسي به كار رفته 

 ).568، ص 1387است. (معماريان، 
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  ه ق875-روزن بالاي درب امامزاده سلطان محمد طاهر ، مازندران ،بابل 6شكل 

 

  اندازه درو درگاه

 "در"اندازه 
، 1372به طور معمول ابعاد و تناسبات در ورودي هر بنا با نوع و كاركرد آن بنا متناسب است. (سلطانزاده، 

 )9ص 

جز تعدادي از درهاي پركار مزين كه در حين ساختمان بناهاي مذهبي يا پس از آن توسط باني اصلي يا 
فردي نيكوكار پيش كش مي شد درهاي معمولي بخصوص در كاخ ها و خانه ها تقريبا يكسان و 

يكنواخت و به اندازه هاي معين و استاندارد بود . بطوريكه با اندازه گيري درهاي موجود از آغاز اسلام تا 
 كنون اندازه هاي اصلي و معمول زير بدست مي آيد:

 سانتي متر  بود  .213 وبه ندرت تقريبا 185- ارتفاع در (به جزدرهاي ورودي و تشريفاتي ) كمتر از 1
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 172 و گاهي بزرگترين اندازه 158 ، 120 ، 5/93- پهناي در از پشت چارچوب به ترتيب در حدود 2
 )356، ص 1374سانتي متر بود . (پيرنيا 

با توجه به اندازه هاي فوق به نظر مي آيد كه درها همه سرگير باشد ولي معمار ايراني با بلند گرفتن آستانه 
در، گذرنده را وادار به پاييدن پيش پاي خود مي كرد و از آن گذشته او را وا مي داشت كه در موقع ورود 

 )357، ص 1374به اطاق و تالار تعظيم كند و ادب ايراني را به جاي آورد. (پيرنيا 

  "درگاه"اندازه 

 سانتي متر 66/1درگاه ها به اندازه هاي درست يك گز يا يك گز و نيم ساخته مي شده كه تقريبا برابر با 
 )357 ،ص1374مي باشد .(پيرنيا ، 

 متر نيز مي رسيده 5/1عمق درگاه نيز در بسياري از بناها در حدود نيم متر است اما اندازه آن تا حدود 
 )74 ،ص1372است .(سلطانزاده ، 

 كاركرد در و درگاه 

ورود و خروج به هر بناي محصور و بسته تنها از طريق در ورودي امكان پذير است. بنابراين فضاي 
ورودي از لحاظ ماهيت كاركردي، فضايي ارتباطي به شمار مي آيد .علاوه بر اين، فضاي ورودي 

بخصوص در بناهاي قديمي درونگرا كه از طريق فضاي ورودي با ساير فضاهاي عمومي پيوندمي  يافته اند 
 )173، 172، صص1372يك فضاي رابط و اتصال دهنده نيز بوده است. (سلطانزاده، 

 را مي توان جداكردن عرصه خصوصي از عمومي دانست. در به عنوان "درو درگاه"كاركرد ديگر 
حريمي عمل مي كند كه اندرون و اهل خانه را از ديد بيگانه و از فضاي عمومي كوچه و بازار محفوظ 
نگاه مي دارد و اين تفكر جايگاه ويژه اي در فرهنگ و تمدن ايراني دارد. در كتاب زنان ايراني و راه و 

 در منازل از دالاني طولاني به صحن حياط منتهي مي شود و زماني كه در منزل "رسم زندگي آنان آمده: 
 ؟ و تا زماني  كه پاسخ مساعد داده نشود در خانه را باز نمي كنند اگر "كيه"را مي كوبند بلند فرياد مي زنند 

صدايي كه از پشت در پاسخ مي دهد مربوط به كسي باشد كه صاحبانه را مي طلبد، مطلب به صداي بلند 
 )134، ص 1366 (رايس، " "فردي دارد مي آيد، زنها دور شوند."اعلام مي شود: 

در حقيقت در ورودي وسيله اي است براي كنترل ارتباط اندرون با بيرون خانه كه اين موضوع در معماري 
سنتي با قراردادن و رود يهاي جداگانه براي  بخش بيروني و اندروني در برخي از خانه ها، يا قراردادن دو 

 نوع وسيله آگاه كننده كوبه وحلقه، در روي درهاي ورودي براي مردان و زنان تشديد مي شد.
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از جهتي ديگر فضاي جلوي در يا درگاه محلي براي تجمع ارتباطات سنتي به حساب مي آمد و سكوهايي 
كه در دو طرف درگاه قرار داشت محلي بود كه مردم روي آن مي نشستند و با هم به صحب مي پرداختند 

) از سوي ديگر 40، ص 1382و اين كار يك الگوي رفتاري در گذشته به حساب مي آمد. ( فرقاني، 
سطح سر در و ساير سطوح فضاي ورودي يكي از مهمترين مكانهايي بود كه معمولا يكي ازكتيبه هاي 

اصلي بنا را كه شامل اطلاعاتي درباره تاريخ احداث، باني و سازنده بنا بود، در نقطه اي از آن نصب 
مي كردند. در برخي بناها، نام باني را در مهمترين كتيبه پيش طاق قرار مي دادند. بر روي درها نيز غالبا 

 1372احاديثي از ائمه حك مي شد و يا نام  اهدا كننده و سازنده آن روي در ذكر مي شد. (سلطانزاده ، 
 )175/211،صص 

 انواع درها ي اماكن

 درِخانهَ

يكي از اهداف مهم در طراحي فضاي ورودي خانه ها تسهيل حركت ،بلكه كنترل آن و طولاني نمودن 
مسير حركت از بيرون به درون بود ه است .در بسياري از خانه هايي كه از دو بخش اندروني و بيروني 

تشكيل شده بودند معمولا از هشتي ورودي دو راه جداگانه منشعب و به هركدام از آنها منتهي مي شد . 
در بعضي از خانه ها ، بخش اندروني ،از كوچه ،دري جداگانه داشت . تزئين درهاي خانه ها متناسب با 
وضعيت مالي صاحب خانه پر كار يا ساده بود اما در دوره ها و شهرهايي كه مردم از لحاظ اجتماعي از 

  )60، ص1372حمله بيگانگان مصون نبودند در خانه ها را ساده و بدون تز ئين مي ساختند .( سلطانزاده ،

 درِ مسجد

برخي از مساجد نخستين ، از جمله مسجد مدينه ، در ابتدا فاقد در ورودي بودند و فضاي ورودي در آنها 
ه)درباره وروديهاي مسجد الحرام چنين گفته 5تنها شامل يك درگاه مي شد . ناصر خسرو قبادياني (قرن 

مسجد الحرام را هجده در است ، همه به طاقها ساخته اند بر سرستونهاي رخام ،وبر هيچ كدام "است : 
 )اما آنچه كه بعد تر در ،ساخت ورودي هاي 2، ج1354(وزين پور ،"دري ننشانده اند كه فراز توان كرد .

مسجد ديده مي شود درهاي پر كار و پر تز ئين مي باشد و وروديهاي مساجد را در جهت قبله قرار مي 
 دادند .

 َدركِاخ 

عموما فضاي ورودي و سردر كاخها را بسيار مزين مي ساختند و خصوصيات فضاي ورودي هر كاخ با 
  )56 ،ص 1372خصوصيات كالبدي ساختمان آن متناسب بود .( سلطانزاده ،
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 َدرِ حمام 

اصل مهم درطراحي فضاي ورودي حمام ها جلوگيري از به هدر رفتن گرماوحفظ سلامت و بهداشت بود  
.بر همين مبنا در مقدمه رساله دلا كيه در مورد چگونگي ورودي حمام ها آمده است كه : بايد دالانهاي 

حمام پيچ و خم بسيار داشته باشد كه هواي بيرون داخل نشود.شايسته نيست نمد بر در حمام بستن ،چرا كه 
چون رطوبت و حرارت بدان رسد متعفن مي شود و بخارش باعث عفونت حمام مي شود بلكه بهتر آن 

  )68 ،ص 1388است كه تخته هاي در متصل و بي فرجه باشد كه هواي حمام بيرون نرود .(رضوي ،

 

 َدرِ زورخانه 

زورخانه در طول تاريخ محل مراجعه و ديدار جوانان ، ميان سالان و حتي گاه پيرمردان غيور ، ميهن 
روحاني كه آيين جوانمردي ، حمايت از ضعيفان و بي –پرست و ظلم ستيز بوده است .فضايي حماسي 

پناهان و مبارزه با ظلم و جور را گسترش مي داد .فضاي ورودي زورخانه ها نيز متناسب با منش اين 
جوانمردان شكل گرفت به طوري كه در ورودي زورخانه ها را معمولاتك لته اي و كوتاه مي گرفتند و 

اين كار باعث مي شد كه ورزشكاران با سر تواضع و فروتني وارد اين مكان شوند و غرور و خود خواهي 
  )99/100 ، صص 1362را در ابتداي ورود زير پا بگذارند .( راوندي ، 

 

 تاريخچه در و درگاه 

 سال تاريخ پيوسته)، داراي شكلهاي ساده و موقر با 6000سيماي مميزه معماري ايران ( با بيش از 
آرايشهاي بسيار غني و زيبا مي باشد كه در كنار خصلت جادويي و مفهوم ديني آن در طول تاريخ پر فراز 

و نشيب خود همواره داراي وحدت و استمرار بي سابقه اي بوده است.در اين نوع معماري به دليل داشتن 
فرهنگي با منشاء كوهستاني همواره خصلت نمادي كوه ونقش قاطعش در پاسداري از محصول و حيات، 

گاه به صورت نمادهاي خاص و گاه به صورت شكلهاي دقيق تر ادامه يافته است . جنبه مهمي از اين 
مفهوم كوه طبعا شامل مدخل است، در نخستين نمايش هاي كوه، اين مدخل با ديواره اي نمايش داده شده 

كه داراي دو فرورفتگي است و نمادي از جاي مقدسي است كه در آن نيروهاي آسماني با زمين پيوند 
مي يابد. در نخستين معابد يا زيگوراتها كه شكل و مفهومشان نمايشي از كوه است، اين مدخل را با 

سردرهاي بيروني عظيم نمايش داده اند و همانطور كه در شكل مي بينيم درگاه ها را  نيزبه صورت ساده و 
 )9/13، صص1373با تزئين آجري شكل داده اند. (پوپ، 
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 - نماي يكي ازدرگاههاي ورودي زيگورات چغا زنبيل در خوزستان7شكل

 شايد كهن ترين مدارك و نمونه هاي آن را، در معماري ايران بتوان در نقش "در"اما در خصوص
  يافت، كه در همه آنها دروازه هايي نمود شده كه داراي دولته " دور شاروقين"قلعه هاي مادي در آثار

 است. كه احتمالا از چوب ساخته شده و روي آن آهنكوب مي شده است.

در روي جام هاي ساساني نقش چند بنا كه بعضي از آنها به معبد و بعضي ديگر به دژ مي مانند نظير 
دروازه هاي مادي را مي بينيم، با اين تفاوت كه لنگه هاي آن تبديل به مستطيل شده و هلالي  بالاي آن با 

نقش خورشيد پر شده است. متاسفانه از روزگار هخامنشيان و ساسانيان، معماري پارسي و پارتي جز جاي 
پاشنه و پاشنه گرد درها كه در سنگ فر رفته وبي ترديد نشان مي دهد كه اين دروازه ها نيز درهاي سنگين 

دو لته و شايد آهنين و زركوب و سيمكوب داشته اند، در و پنجره اي باز نمانده است تا بتوان چگونگي 
 آنها را يافت.

 
 -جام ساساني- محل نگهداري اصل اثر در موزه ارميتاژ، و بدل آن، درموزه ايران باستان8شكل 
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از روزگاران كهن معماران ايراني تلاش ميكردند كه درگاه ها را به صورت مستطيل ساده درآورند، تا بازو 
 ) همانطور كه در درگاه كاخ صد ستون مي بينيم 347،ص 2535بسته شدن در را آسان كنند.( پيرنيا ،

درگاه به صورتي ساده و از جنس سنگ ساخته شده وبرشهايي به صورت عمودي و افقي بر بالاي درگاه 
حك شده است . در ،درگاه مربوط به دوره ساساني  نيز اين سادگي به چشم مي خورد با اين تفاوت كه 

 طاق در گاه در اينجا شكل قوس گرفته است  

                     
 (ساسانيان )-  يكي از درگاههاي تالارتخت سليمان 10-درگاه كاخ صد ستون (هخامنشيان )   شكل 9شكل 

در بناهاي عهد اسلام ايران هم اعم از (خراساني و رازي و آذري و اصفهاني) هر جا در ودرگاه و 
دروازه اي ديده مي شود با كلاف چوبي بصورت ساده مستطيل درآمده است.  در دوره تيموري و صفوي 

 نيز طرح كلي درگاهها تقريبا به يك شكل است و بيشتر از نظر نوع تزئينات با يكديگر اختلاف دارند .
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- يكي از درگاههاي مسجد شيخ لطف االله 12-درگاه مقبره شيرين بكا آقا (دوره تيموري )                          شكل 11شكل 

  (دوره صفوي )عكس از نگارنده

شايد كهن ترين دري كه از آثار آغاز اسلام ايران به جاي مانده بود در دروازه مهريجرد يزد باشد كه 
 )347، ص2535توسط يك آهنگر اصفهاني ساخته شده بود. ( پيرنيا، 

از سده هاي ميانه هجري نيز نمونه هاي زيبا و متعددي از در و پنجره هاي چوبي و فولادي وجود دارد كه 
 اغلب زينت بخش موزه هاي جهان هستند كه در زير به نمونه هاي آن اشاره مي كنيم:

 م عمل قنبر فرزند محمود از 959 ه ق ،348يك جفت در چوبي كنده كاري ،مرصع به عاج  ، مورخ 
 1374قرون اوليه هجري به جا مانده كه استفاده از نقش ستاره هشت پر را بر روي آن مي بينيم .(فريه ، 

  )420،ص
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  م عمل قنبر فرزند محمود959 ه ق ،348-در چوبي كنده كاري ،مرصع به عاج  ، مورخ 13شكل 

 هجري درهاي چوبي مقبره سلطان محمود غزنوي در هندوستان در قلعه «اگرا» مي با شد كه سطح 5از قرن 
خارجي آنها  نيز با اشكال ستاره اي چوبي ساخته و مزين شده كه اين شيوه تا ظهور سلجوقيان  در گوشه و 

 كنار كشور ادامه يافت. 

 هجري صنعت چوب ايران به خصوص در تركستان غربي به درجات بالايي از فن 8در نيمه دوم قرن 
ه ق) 9.م (15رسيد. در عصر تيموري كه ادامه شيوه ايلخاني بود. يك جفت در متعلق به نيمه دوم قرن 

 قابل اشاره است كه

در موزه مترو پوليتن نگهداري مي شود. رويه اين دو لنگه در، به قطعات مربع تقسيم شده و داخل هركدام 
 ه . كنده كاري روي صنايع چوبي رونق گرفت و بهترين نوع اين 9نيز تقسيمات ديگري شده. از اوايل قرن 

آثار دري است كه با اسلوب كنده كاري رنگ به رنگ از چوب گردو ساخته شده و در مسجد شاه 
 )200،ص 1376سمرقند است. در گور يا مقبره امير نيز دو در موجود است. (كياني، 

 ه)  نيز دري باقي مانده  كه بسيار زيبا و 911-755 از منبر مسجد جامع سوريان مربوط به دوره تيموريان ( 
 در قاب مستطيل " لا اله الا االله "پر كار است .. در قابسازي بالاي قسمت مشبك لنگه در اصلي عبارت 

 52شكل بخط ثلث كنده شده و متن آن با رنگ لاجوردي تز ئين شده است . طرفين چارچوب به ارتفاع 
سانتي متر بطور عمودي بالا رفته و انتهاي آن به دو قبه مخروطي شكل چوبي ختم مي گردد و حد فاصل 
قبه ها پيشاني در را به شكل نيم شمسه مي توان مشاهده كرد .براي تزئين در ، دو نوع صنعت چوب بري 



 

38 

استفاده شده يكي نقش گل و برگهاي اسليمي كه به طور كنده به كار رفته و ديگري آلت بندي كه 
  )80 ، ص 1353اشكال هندسي را بطور مشبك بوجود آورده است .(برزين ، 

 
  ه)911-755-درِ منبر مسجد جامع سوريان مربوط به دوره تيموريان ( 14شكل 

 از دوره صفوي نيز درهاي دست نخورده بسياري موجود است. از جمله يك جفت در، ساخت علي بن 
 ه  . ق قابل اشاره است. از 995 ه .ق و يك لنگه در ديگر ساخت حبيب االله با تاريخ 915صوفي با تاريخ 

عهد شاه طهماسب نيز درهاي بسيار زيبايي به جا مانده به عنوان مثال به  در بقعه شاهزاده حسين در قزوين 
 ).202،ص1376مي توان اشاره كرد. (كياني، 

يكي ديگر از نمونه هاي زيباي در و درگاه در مسجد شاه ولي مربوط به دوره صفوي در شهرستان 
تفت(يزد )مي باشد.  بر روي شبكه چوبي،  لفظ محمد چند بار در حقه هايي در نهايت استادي كنده 

كاري شده .در اطراف اين در، كتيبه اي از كاشي معرق به خط نسخ كه برآن دوازده امام كتابت شده 
نصب است .بالاي سردر يك قطعه چوب منبت و آلت سازي شده به شكل مثلث نصب شده است .(افشار 

  )420 ،ص 1348، 
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 َ-درِ مسجد شاه ولي ،مربوط به دوره صفوي ، شهرستان تفت از توابع يزد15شكل 
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 نتيجه گيري:

 

در نقاشي و معماري دوره تيموري و صفوي  " در و درگاه "آنچه كه از بررسي هاي زيبايي شناسي
صورت گرفته شاهد اين واقعيت است كه اصولاهنرمند نقاش، در موارد بسياري ،از الگوها ي موجود بر 
روي درها، چه از جهت نقش و نگار و چه از جهت شكل و فرم در آثار خود بهره برده است .استفاده از 
اشكال ترنجي و گره چيني هايي با طرح هاي متنوع هندسي از جمله مواردي است كه نقاش، از درهاي 
دوره خود در تصاوير در و درگاه استفاده كرده. اما در موارد زيادي نيز از يك الگوي ثابت و تكراري 

براي نقش كردن درها استفاده كرده است . اين الگو شامل در ساده اي با بخش بنديهاي قابي بسيار ساده و 
بي هيچ تزئيني مي باشد  . اما اهميت دادن به درگاه ورودي از لحاظ تزئينات فراوان  و با ابهت كشيدن آن  

 در نقاشي، قرابت زيادي با نمونه هاي موجود در معماري دارد .

كتيبه هاي بالاي درها ، در نقاشي  ها نيز،در بسياري از موارد برگرفته از كتيبه هاي روي در ها  و درگاهها 
 از جمله كتيبه هايي است كه در بيشتر دوره ها، در بالاي درگاه ها "يا مفتح الالباب "مي باشد.عبارت 

استفاده مي شده؛ البته اين عبارت ،بيشتر بر روي درهاي دروني عمارت نگاشته شده  و بر روي سر در 
هاي ورودي،در  اغلب موارد كتيبه هايي با اين مضمون نگاشته شده:السلطان الاعظم الاعدل يا گشاده باد 

به دولت هميشه اين درگاه و... مضمون  اين كتيبه ها و نوع قرارگيري آنها در صفحه در مواردي نيز 
كشته شدن ارجاسب توسط "ارتباط تنگا تنگي با موضوع داستان دارد كه از اين موارد مي توان به تصاوير 

 اشاره كرد ."  مويه پسر در مرگ پدر "و"اسفنديار

در و "كه؛ اهميت و كاربرد "در و درگاه " در ساختار نگاره ها  نيز  نشان داد بررسي هاي تحليلي 
 در نگارگريها ،همواره تابعي از مضمون و معاني بوده كه در ادبيات استفاده مي شده است  بنا بر "درگاه 

اين اگر بهانه اي در داستان وجود داشته ، نگارگر هم از اين عناصر استفاده مي كرده است . در نگاره هاي 
 در نگاره ،بيشتر به جهت، قراردادي تصويري  براي نشان دادن "در"قبل از دوره تيموري استفاده از فرم 

فضاي بيروني عمارت يا بنا ، مورد استفاده قرار مي گرفت واگر داستان مثلا در خانه اتفاق مي افتاد هنرمند 
با نشان دادن فضاي محصور كوچكي به عنوان خانه و قرار دادن درو درگاهي كنار آن فضاي درون و 
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هنرمند، با "دزد در اتاق خواب"بيرون خانه را همزمان به تصوير مي كشيد .اما در مكتب تبريز و تصوير 
گشوده كشيدن در اتاق  ، كاركرد جديدي را براي در  تعريف كرد و با اين كاردريچه اي به پلان بعدي 

در نقاشي گشوده و فضاي نقاشي وسيع تر شد .و در ادامه با قرار گرفتن عناصر انساني در درون درهاي 
نيمه باز ، ارتباط فضاي معماري با فرم انساني شكل گرفت .تا اينجا بيشتر ،كاركرد شكلي در ها در 

 تركيب بندي مورد استفاده بود .

در دوره تيموري توجه به عناصر معماري بيشتر شدودر مكتب هرات به جنبه هاي زندگي روزمره وبه 
حالات طبيعي اندام و تيپ هاي متفاوت جامعه توجه نشان داده شد ؛در اين دوره ما بازتاب تصويري 

ساختمانهاي آن دوره و عناصر تشكيل دهنده شان را با وضوح و دقت بيشتري در نگاره ها مي بينيم  و 
 در نقاشي ها ،با نمونه هاي معماري قرابت بيشتري دارد . اما آنچه كه در "در و درگاه"الگوهاي نمايش 

 اثر بهزاد  رخ داد ؛كاركرد جديد تري "فرار يوسف از دام زليخا"اين دوره و علي الخصوص در نقاشي
 در و "براي در و درگاه بود . در اين داستان عرفاني، كه به نوعي با ادبيات عرفاني نيز،  در ارتباط است 

  بارمعنايي و تمثيلي به خود گرفت و از كاركرد شكلي و ساختاري صرف خارج شد ."درگاه

در دوره صفوي ،كاركرد در و درگاه در نقاشي ها  بيشتر از جنبه فضا سازي و برقراري ارتباطات فضايي 
برگرفتن "بين بخش هاي مختلف يك عمارت مورد توجه قرار گرفت كه نمونه بارز آن را در تصوير

 مشاهده كرديم ."موي معشوق از كف حمام 

با ورود عناصر اروپايي به نقاشي ايران، كم كم فضا هاي نگارگري هم تغيير يافت و در دوره قاجار 
  در حد يك شبكه چوبي در پس زمينه تحليل پيدا كرد ."در و درگاه "پرداختن به عناصر معما ري
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